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مرد جوان که در نزاع خانوادگ دایاش را به قتل رسانده و پس از سالها حبس با رضایت اولیای دم
آزاد شده بود به خاطر ورود به ی باند قاچاق مواد مخدر دستیر و به اعدام محوم شد.

دای ،که به خاطر اختلافهای خانوادگ داستان بدبیاریهای مرد جوان از سال 1385 آغاز شد. زمان
خود را با ضربات چاقو به قتل رساند و از سوی پلیس دستیر شد.

ارثیه خونین

شایان در بازجویها درباره انیزه خود از این جنایت گفت: «دایام سهم مادرم از ارثیه خانوادگاش
را نمداد و سر همین مسأله اختلاف داشتیم. روز حادثه برای صحبت با او به خانه پدربزرگم که دایام
آن را تصاحب کرده بود، رفتم و درخواست کردم سهم مادرم را بدهد. اما او زیر بار نمرفت و سر
همین مسأله دعوایمان شد و با چاقوی میوهخوری که روی میز بود او را مجروح کرده و متواری شدم.»

با اعتراف شایان به جنایت، او در دادگاه کیفری پای میز محاکمه رفت. با توجه به درخواست مادر
مقتـول و فرزنـدان او، اعترافـات متهـم بـه جنـایت، بازسـازی صـحنه قتـل و مـدارک و شواهـد موجـود در

پرونده، حم قصاص شایان صادر شد.
بـا تأییـد ایـن حـم در دیوانعـال کشـور، نـام پسـر جـوان در لیسـت اجـرای حـم قـرار گرفـت. هـر چنـد
مادربزرگ در همان روزهای اول، از قصاص نوهاش گذشت کرد اما فرزندان مقتول همچنان خواهان
قصاص بودند. روزی که شایان پای چوبه دار رفت و طناب به دور گردنش آویخته شد آنها به شرط

دریافت دیهای سنین از قصاص پسر عمه خود گذشت کردند.

ورود به باند قاچاق

شایان پس از آزادی و بازگشت دوباره به زندگ، از آنجا که دیر هیچ سرمایه و پول نداشت، تصمیم
گرفت زندگ را از صفر شروع کند اما اشتباهش این بود که مخواست ره صد ساله را ی شبه برود.
به همین خاطر بعد از کل پرس و جو وارد بازار خرید و فروش ارز شد. اما نوسانات ارزی و خیانت

شریش باعث شد که بده زیادی بالا بیاورد و مشلاتش چندین برابر شد.
او که کم کم قدم به میانسال مگذاشت در جست و جوی راهحل برای ورشست و پرداخت پول
طلبارانش بود که خیل اتفاق در ی از روزهای شهریور امسال ی از همسلولهایش را دید و سفره
دلش را پیش او باز کرد، اما همین درد دل دوستانه او را با پیشنهادی روبهرو کرد که نه تنها کم به او

نرد بله بار دیر او را تا پای چوبه دار کشاند.
به پیشنهاد همسلولاش او وارد باند قاچاق مواد مخدر شد و شروع به توزیع و خرید و فروش مواد
مخدر کرد. هر چند وضع مالاش روز به روز بهتر مشد اما نمدانست نالههای خانواده افرادی که او
باعث نابودی جوانهایشان شده بود بالاخره روزی دامنیرش مشود. سرانجام ی روز که او سوار بر
موتورسیلت بود، گشت پلیس به او مشوک شد و او را با مقدار زیادی شیشه و هروئین دستیر کردند
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و این بار شایان به اتهام قاچاق مواد مخدر بازداشت شد. اما میزان موادی که به همراه داشت به قدری
بود که قضات دادگاه عموم و انقلاب برایش حم اعدام صادر کردند.

بدین ترتیب شایان که 10سال به خاطر قتل پشت میلههای زندان بود و به طرز معجزهآسای با رضایت
اولیای دم از مرگ نجات یافته بود، برای دومین بار با حم مرگ پشت میلههای زندان افتاد.
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